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هم زمان با ۸۰ سالگی خلق «بوف کور»
هدایت بر بوم «حاجی زاده»

 نقش می بندد
آثار  � نمایشــگاه  شرق: 

قاســم حاجی زاده، درباره 
جمعه،  هدایــت،  صادق 
گالــری  در  بهمــن   ۲۲
می شود.  برگزار  شــهریور 
 ۱۸ شامل  نمایشــگاه  این 
نقاشــی و ۱۲ اثر نقاشــی 

روی کاشی با ســوژه صادق هدایت است که هنرمند 
در ســالیان گذشــته با موضوع هدایت و بوف کور کار 
کرده است. هم زمانی نمایشگاه با ۸۰ سالگی نگارش 
رمان «بوف کور» به این نمایشگاه حال وهوای دیگری 
بخشیده است. امیرحسین زندی، مدیر گالری شهریور، 
دربــاره انگیزه خــود از برگزاری این نمایشــگاه گفت: 
«ایده برگزاری این نمایشــگاه از سال ۲۰۱۴ کلید خورد 
و در ملاقات با آقای حاجی زاده بنا شــد نمایشــگاهی 
با موضوع هدایت، در ۸۰ ســالگی انتشــار رمان بوف 
کور برپا کنیم. ســوژه هدایت همیشه برای حاجی زاده 
جذاب بوده و می شــود گفت حاجــی زاده به نوعی به 
هدایــت ارادت دارد». زندی دربــاره دیگر برنامه های 
این نمایشگاه اضافه کرد: «سعی می کنیم در روزهای 
برپایی ایــن نمایشــگاه دو نمایش فیلم هم داشــته 
باشیم؛ یکی فیلم آپارتمان شماره ۳۷، ساخته محسن 
شــهرنازدار و ســام کلانتری که درباره زندگی هدایت 
است و دیگری مســتندی از زندگی قاسم حاجی زاده، 
ســاخته حامد یوســفی». قاســم حاجــی زاده متولد 
۱۳۲۶ در لاهیجان و فارغ التحصیل هنرستان هنرهای 
زیبای تهران در رشــته نقاشی است. او از شاخص ترین 
هنرمندان مدرن ایران محســوب می شود که در چهار 
دهه فعالیت هنری داشته است. این نمایشگاه در روز 
افتتاحیه از ساعت ۱۵ تا ۲۰ میزبان مدعوین خواهد بود 
و هر روز به جز شنبه ها از ساعت ۱۵ تا ۲۰ ادامه خواهد 
داشــت. نمایشــگاه صادق هدایت تا ۲۰ اســفند دایر 
خواهد بود. علاقه مندان می توانند به نشــانی خیابان 
الهیه، خیابان خزر شــمالی، بن بســت هرمز، شماره ۹ 

مراجعه کنند.

نگارخانه

اعتراض و انصراف بی سابقه در فجر ۳۵
خفه گی در جشنواره

رضا آشــفته: همه بر این باور هستند که در این  �
۳۵ ســال برگزاری جشــنواره فیلم فجــر این همه 
اعتــراض و انصراف چشــمگیر نبــوده و این خود 
تنها دلیلی اســت برای پایمال شدن حق آنهایی که 
دلشــان می خواهد به این ناداوری هــا با صراحت 
بیان اعتراض کنند، اما درمقابل، نه دبیر جشــنواره 
و نه وزیر ارشاد نتوانســته اند پاسخ درخورتأملی را 
برای پیشــگیری از این توفــان اعتراضات بیان کنند.  
علی معلم، منتقــد، اعتراضش را این گونه نشــان 
داد: گویا داوران جشــنواره دوبیــن بودند؛ بازیگری 
که در یک فیلم خوب اســت، در فیلم دیگری نامزد 
شــده. در گذشته شــاهد ده ها مورد تقلب در آرای 
مردمی جشــنواره بوده ام. اگر می خواهیم همدیگر 
را متهم نکنیم، شــفافیت داشته باشــیم. بازشدن 
پرونــده دوتابعیتی بودن دبیر و پنج نفــر از داوران 
جشنواره در برنامه هفت از شبکه سوم سیما هم از 
آن مواردی است که فعلا بحث چگونگی داوری ها 
را تحت الشــعاع قرار داده. در این برنامه بیان شد: 
وقتی داوری ســال ها فیلــم نســاخته و در خارج 

زندگی کرده، نتیجه اش همین می شود. 
انصراف کارگردان «ویلایی ها»

منیره قیدی، کارگردان فیلم «ویلایی ها» که برای 
فیلم نامه این اثر به طور مشــترک با ارسلان امیری، 
نامزد دریافت ســیمرغ شــده بود، از ایــن نامزدی 
کناره گیری کرد. این کارگردان نوشت: «حضور در هر 
رقابتــی و تن دادن به قواعد داوری بخشــی مهم از 
روحیه کمال طلبــی و حتی جاه طلبی هر هنرمندی 

است.» 
دو انصراف دیگر

مدیــر فیلم بــرداری و طــراح صحنــه فیلــم 
«خفه گــی» که به ترتیــب برای فیلم های «گشــت 
۲» و «بدون تاریــخ، بدون امضــاء»، نامزد دریافت 
ســیمرغ بودند، هم از ادامه داوری انصراف دادند. 
مســعود ســلامی و محســن نصراللهی نوشــتند: 
از کودکــی بــه رســم ادب، از پــدران و مادرانمان 
آموختیــم کــه همیشــه به نظــر دیگــران احترام 
بگذاریم و به همین دلیل در ابتدای این یادداشت به 
احترام تمام اهالی ســینما، داوران، هیئت انتخاب 
و تمــام عوامل کاندیداشــده و نشــده کلاه از ســر 
برمی داریم و باز هم با احترام و کســب اجازه از دو 
کارگردان و تهیه کننده فیلم های «گشــت ۲»، سعید 
ســهیلی و «بــدون تاریخ، بدون امضــاء»، «وحید و 
علــی جلیلوند» نه فقط به دلیل نــاداوری و اعمال 
ســلیقه هیئت داوران، بلکه به دلیل نادیده گرفتن و 
چشم بستن (چراکه اعتقاد شــخصی مان است که 
کار داور بازکردن چشم هاســت، نه ندیدن و به عمد 
پشت کردن به آثار) روی فیلمی که همه عوامل آن 
در نطفه دچار «خفه گی» شــدند و در هیچ بخشی 
لایق حتی کاندیدابودن هم نبودند، به این وســیله 
انصراف خــود را از بخش داوری جشــنواره اعلام 

می داریم. 
فیلم چراغ های ناتمام

کارگــردان «چراغ هــای ناتمــام» هــم از دیگر 
معترضــان داوری جشــنواره فیلم فجــر بود که از 
غیرمنطقی بودن داوری ها به شــدت انتقاد کرد. به 
گزارش خبرنگار ایلنا، مصطفی سلطانی، کارگردان 
فیلــم «چراغ های ناتمام»، کــه فیلمش در بخش 
بهتریــن جلوه هــای ویــژه میدانی نامــزد دریافت 
ســیمرغ جشنواره سی وپنجم فیلم فجر شده است، 
در نامــه ای به رونــد داوری این دوره از جشــنواره 

اعتراض کرد. 
سارا و آیدا

طــراح جلوه های ویــژه بصری فیلم «ســارا و 
آیــدا» دربــاره حاشــیه های به وجودآمــده درباره 
نامــزدی این فیلم در بخش جلوه های ویژه میدانی 
توضیح داد. بهنام خاکســار، طراح جلوه های ویژه 
بصری فیلم «ســارا و آیدا»، درباره کاندیداشدن این 
فیلــم در بخش جلوه های ویــژه میدانی گفت: این 
فیلم جلوه های ویژه میدانی نداشــته است و همه 
صحنه های مربوط به تصادفی که در فیلم ســاخته 
شده از سوی من با استفاده از تکنیک ویژوال انجام 

شده است. 
دفاع جیرانی از معترضان

فریدون جیرانی از نامزدهایی که انصراف دادند، 
تشکر کرد و نوشت: این اعتراض در تاریخ جشنواره 
ثبت شد. همکاران عزیز، خانم منیره قیدی و آقایان 
مسعود سلامی و محسن نصراللهی، فکر نمی کنم 
تا آنجایی که من به یاد دارم کاندیدایی در ۳۵ سال 
جشنواره انصراف داده باشد. این نخستین بار است. 
شــما با احترام به همه کاندیداهــا اعتراض کردید 
به «حقی» که نادیده گرفته شــده بود، (حقی) که 
مخالفان و موافقان فیلم برای شما قائل بودند و در 

همه جا گفتند و نوشتند.  
پاسخ دبیر

دبیر سی وپنجمین جشنواره فیلم فجر بیان کرد: 
آنهایی که از نامزدی در جشنواره فیلم فجر انصراف 

داده اند میل خودشان است. 
وزیر ارشاد: اعتراض وارد نیست

وزیر ارشــاد از تشــکیل کمیته ای به سرپرستی 
مشــاور عالی خود برای رســیدگی به اعتراض های 
صورت گرفته درباره داوری های جشنواره فیلم فجر 
خبر داد. رئیس ســازمان ســینمایی هم این کمیته 
را همراهــی می کند. صالحی امیری بــا بیان اینکه 
اطلاعی از دوتابعیتی بودن داوران جشــنواره ندارم، 
گفت: وجود مســئولان دوتابعیتی در وزارت ارشاد 

را تکذیب می کنم. 

زیر آسمان فیروزه اي

سال چهاردهم    شماره 2799 هنرپنجشنبه   21 بهمن 1395

جدول ارزش گذارى فیلم هاى جشنواره فیلم فجر- روز دهم

عالی، خیلی خوب، خوب، متوسط، بی ارزش، دیده نشده 
= بد /  = متوسط - = دیده نشده  /   = بی ارزش / 
= عالی   =خوب /    = خیلی خوب/     

شــرق: در این صفحه فیلم های جشنواره 
را هــر روز ارزشگـذاری مــی کنیم. جدول 
ارزش گــذاری روزانه، به معنــای انتخاب 
«بهترین» یا «بدترین» فیلم نیســت. آرا به 
صــورت روزانــه و پس از گذشــت زمانی 
کوتاه از نمایش فیلم از ارزش گذاران گرفته 

می شود. 
نام منتقد

کیوان کثیریان
سحر عصرآزاد

شاهین شجرى کهن
پوریا ذوالفقارى
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گفت وگو با «مسعود جعفری جوزانی»

ترجیح می دهم راه خودم را بروم
بهناز شــیربانی: «پشت دیوار ســکوت» تازه ترین اثر 
ســینمایی مســعود جعفری جوزانی در جشنواره فیلم 
فجر، فیلمی اســت که بــه موضوع خون هــای آلوده 
اشاره می کند و قصه براساس آن پیش می رود. نظرات 
متفاوتی درباره ساختار این فیلم سینمایی مطرح است. 
برخــی معتقدند آن طور که بایــد، در این فیلم به این 
موضوع پرداخته نشده است. با مسعود جعفری جوزانی 

درباره تجربه اخیرش صحبت کردیم. 

 در فیلم اخیرتان به یک موضوع ملتهب اجتماعی  �
پرداختید، دلیل انتخاب این موضوع چه بود؟ 

ســینماگران هم مانند دیگر هنرمندان، نویسندگان، 
منتقــدان و حتی فعــالان سیاســی و اجتماعی برای 
تازه ماندن و مؤثربودن، بیشــتر از دیگران به رخدادها، 
جنبش هــا، تغییروتحول و حتــی رویدادهای به ظاهر 
جزئی توجه می کنند و تأثیر پذیری بیشتری دارند؛ یعنی 
یک ســینماگر برای اینکه بتواند اثــری ورای ژانرهای 
تکراری و ســبک های موجود پدید بیاورد، مجبور است 
یک موضوع یــا رخداد را بارها در ذهــن خود ویران و 
دوباره ســازی کند تا به ســاختاری مطلوب و تأثیرگذار 
برسد که آن قصه یا موضوع را در ساختاری جذاب و در 

زمانی محدود به مخاطب ارائه دهد. 
براســاس این گفتار، طبیعی بود کــه من و دخترم 
پس از برخورد با موضوع ملتهبی چون ورود خون های 
آلوده و ارتباط مستقیم آن با جوانان داوطلب کنشگری 
که در قالــب یک نهــاد مردم محور، کمر بــه نابودی 
هیولای ایدز بسته اند، شــدیدا تحت تأثیر قرار بگیریم و 
تلاش کنیم بخشی از این حرکت احترام برانگیز مردمی 
باشــیم. این بود که با شــور و شوق، آســتین ها را بالا 
زدیــم تا در کنار این جوانان بــه ارتقای آگاهی دادن به 
جامعه کمک کرده باشــیم. از زمان برخورد و آگاهی از 
این فاجعه که فرانســوی ها خون های آلوده به کشور 
وارد و مــردم ما را آلــوده کردند و هنوز هم شــرکت 
«سنافی اونتیس» که در ادامه همان شرکت واردکننده 
خون های آلوده با نام جدیدی اســت، در حال مراوده 
و معاملــه با وارد کننــدگان دارو به ایران هســتند، ۲۴ 
ساعت بیشتر طول نکشــید که خانم فاطمه صالحی 
روبه رویمان نشســت و خاطراتش را با ما قسمت کرد؛ 

رنج هایی که این دختر جوان کشیده بود، استخوان بندی 
اصلی فیلم نامه را شکل داد، به گونه ای که فیلم «پشت 
دیوار ســکوت» تا حد زیادی براســاس زندگی واقعی 
خانم فاطمــه صالحی که درواقع یکــی از مددکاران 
انجمن احیا است ساخته و پرداخته شده است. ناگفته 
نمانــد که پژوهش های انجام شــده دکتــر عبدالکریم 
یونسی و دیگر دوستان، به ویژه فیلم مستند «چند قطره 
خون»، کار دوســت عزیزم، نوید نامور، تأثیر عمیقی در 

شیوه کار گذاشت. 
 طبعا پرداختن به این موضوع به نوعی ردشدن  �

از برخی خطوط قرمز است. از نحوه نگارش داستان 
و احتمالا مواردی که با جرح و تعدیل مواجه شــد 

صحبت کنید؟ 
پیرنــگ فیلم نامه با دقت و تأکیــد بر واقعیت های 
قابل دفاع ساخته شد و بدیهی است که چنین موضوعی 
به خودی خود آن ســوی خط قرمز قــرار می گیرد، اما 
بیش از نگرانی از خط قرمزها، بعد از خواندن فیلم نامه 
اولیه که ســحر نوشته بود، من نگران تلخی و گزندگی 
سوژه شــدم.  این بود که کمی شکر خیال به واقعیت 
تلخ افزودم و با تأکید بر شــخصیت مددکار کنشــگر، 
خانم صالحی، فیلم نامه نهایی نوشــته شــد. بارها با 
دوستان انجمن، کارورزان و مددجویان جلسه گذاشتیم 

و صداها را ضبط کردیم تا در نهایت به ســاختار نهایی 
رسیدیم و درواقع فیلم نامه بر پایه ترس زدایی و روش 

کشتن این هیولای ویرانگر شکل گرفت. 
 برخی معتقدند فیلم نامه می توانست به مراتب  �

بهتر از چیزی باشــد که ساخته شــده و در مرحله 
نگارش داستان حق مطلب ادا نشده. تا چه حد این 

نقد را می پذیرید؟ 
 طبیعی است که هر فیلم نامه ای همیشه می تواند 
متفاوت تر و بهتر نوشــته شود، اما من و سحر به کاری 
کــه انجام داده ایم معتقدیم، چراکــه روح زنانه در آن 
جاری اســت و زیادتر از حد مجاز پالایش و پاستوریزه 
نشده اســت. فیلم نامه موجود ساختاری کاملا نو دارد 
کــه با تکیه بر ادبیات حکایت درحکایت فرهنگ ایرانی 
نوشــته شده و به پختگی لازم رسیده است. شخصیت 
کنشگر ســتاره که دارای مشــکلات معمول هر دختر 
جوانــی در زندگی خویش اســت، بــا ورود به زندگی 
مددجویان و بــا همکاری دیگر مددکاران در قالب یک 
گــروه انجمن مردم نهاد به کمــک مددجویان مبتلا به 
بیماری ایدز می شتابد و از این طریق، موفق می شود به 
رشــد و تکامل شخصیت خود کمک کند. او با ورود به 
انجمن مردم نهاد و همکاری با دیگران به این حقیقت 
رهایی بخش می رســد که معضلات و مشکلات امروز 

بشــر را تنها با تشــکیل گروه های مردم نهاد و تکیه بر 
نیروی تمام نشدنی مردم می توان چاره کرد؛ کاری که از 

هیچ دولت مقتدری برنیامده و برنخواهد آمد. 
ازاین رو «پشــت دیوار ســکوت» را به خاطر ساختار 
ویژه و تازه اش بیشتر از دیگر فیلم هایم دوست دارم؛ اما 
درباره اینکه بعضی می گویند فیلم نامه می توانست طور 
دیگری نوشــته شــود یا به گونه ای دیگر با این موضوع 
برخورد شود، باید بگویم نه این فیلم نامه که هر موضوع 
یا فیلم نامه دیگری هم می توانست به  هزارویک شکل 
دیگر نوشــته شود، اما واقعیت این است که هرکس به 
اندازه شعور و دانش خود با آن برخورد می کند. چه بسا 
می شــد این کار را به روال ســینمایی موجود در کشور 
بازنویســی کرد یا خطی روایتی و سرراســت به آن داد، 
اما من هرگز مد روز فکر نکرده ام و نخواســته ام شــبیه 
بقیه باشم؛ به این حرف های تکراری هم عادت کرده ام، 
وقتی «جاده های ســرد» را ســاختم، منتقدی نوشــت 
که «بــا من حرف بزن» روش بهتری برای فیلم ســازی 
اســت، به عبارت دیگر هر فیلمی ساخته ام، گروهی که 
به کلیشــه های مد روز عادت کرده انــد این حرف ها را 
تکرار کرده اند. هنوز حرف هایی که در زمان اکران «شیر 
ســنگی» و «در مســیر تندباد» گفتند را به خاطر دارم؛ 
اکثریت قریب به اتفاق نوشته بودند شخصیت های «شیر 
سنگی» زیادند و کاش مثل «جاده های سرد» شخصیت 
کمتری داشــت و درباره «در مســیر تندباد» هم همین 
حرف ها تکرار شــده بود. امروزه هم که دیگر سایت ها 
و جمله های کوتاه، مد روز اســت، باز همان حرف های 
تکراری در قالبی کوتاه تر نوشته می شود، اما من ترجیح 
می دهــم کار خودم را بکنم و راه خودم را بروم دیگران 

هم حق دارند حرف های خودشان را بزنند. 
 از نتیجه کار راضی هستید؟  �

بله، بهترین کاری اســت که تا به امــروز به انجام 
رســانده ام، البته می دانم خارج از عادت سینمای روز 
کشور اســت، همان طور که «سایه خیال» برای عده ای 

شوک آور بود یا «ایران برگر». 
من تا کاری را دوســت نداشــته باشــم نمی سازم؛ 
چراکــه می دانــم ماننــد دیگران شــدن کار بیهوده و 
بی ارزشی است. از نوجوانی از عوام گرایی و عوام زدگی 

و پوپولیست بودن بیزار بوده ام.  

ســینمای ارائه شــده در ۳۵ دوره جشــنواره فیلم فجر انقلابی اســت یا 
برخاســته از انقلاب؟ این دو با هم تفاوت آشکاری دارند. انقلابی از عنوانش 
پیداســت که قصد دارد مدام انقلابی عمل کند؛ رویکردش انقلابی اســت. او 
می خواهد همه چیز دگرگون شود و این دگرگونی همچنان ادامه یابد. انقلابي 
می خواهد با انقلاب شرایط مطلوب تری به وجود آورد. او قوانین دست وپاگیر 
را برنمی تابد. هرآنچه که او را زمین گیر کند و مانع حرکتش شود را می خواهد 

درهم بشــکند. انقلابی، آرمان دارد. برای او افق جایی است که خود با دستان 
خود باید بســازد. به همین خاطر اســت که تن به شــرایط موجود نمی دهد. 
آرمان خواهــی او را همواره در جنب وجوش نگه مــی دارد. به هرچیزی غیر 
از آرمان هــای خود اعتراض می کند. حتی ممکن اســت زمانی از دوســتان و 
هم پیمانان خود هم برای رســیدن به آرمان هایش دست بکشد. یک انقلابی 
افشاگر است. او باصراحت کسانی را که سد راهش قرار می گیرند افشا می کند.
او  برای رســیدن به ایده آل هایش قوانینی دارد؛ قوانینی که فقط در چارچوب 
حرکت هــای انقلابی معنا می شــوند، اما انقلاب خود یک واقعه اســت؛ یک 
رویداد بزرگ. با قطره قطره آدم ها شکل می گیرد و با موجی خروشان همه چیز 
را درهم می ریزد. انقلاب اســلامي ایران چنیــن انقلابی بود؛ انقلابی که همه 
کشــور را درنوردیــد و به یک باره همه چیز را دگرگون کــرد. ارزش های جاری 

وقت به یک باره جــای خود را به ارزش های تازه برآمده از شــعارهای انقلاب 
دادند. فرهنگ تغییر کرد. به دنبال تغییر در گفتمان فرهنگی جامعه، گفتمان 
انقلاب حاکم شد؛ گفتمانی که همه را به تغییر دعوت می کرد. پشت کردن به 
طاغوت. شاه رفته بود. رژیم شاهنشاهی فروپاشیده بود و کشور نیاز به آرامش 
و استقرار داشت. به همین خاطر هم عقلای وقت تصمیم به نهادسازی گرفتند؛ 
تأسیس مجلس، تشکیل کابینه و تصویب قانون اساسی. اینها همه نشانه های 
خردِ خردورزان آن دوران اســت؛ کسانی که می خواسته اند کشور را به ساحل 
آرامش برســانند و از التهاب بیش ازحــد آن بکاهند. از آن پس باید همه امور 
قانونمند می شد. چارچوب دوباره باید به امور بازمی گشت، اما با تعریف جدید 
برآمده از انقلاب! سینما نیز از این قاعده مستثنا نبود، اما آیا سینما انقلابی شد؟ 

این موضوع را در یادداشت بعد پی خواهیم گرفت.

بازشدن پرونده بسته

حس وحال جشــنواره فجــر، حس وحال عجیب  �
و خاصی اســت حتی شــاید از جهاتی شبیه یک جور 
اعتیاد باشــد که وقتی یک بار تجربــه اش کنید، دیگر 
بعید یا خیلی ســخت می شــود آن را کنار گذاشــت. 
ظاهرا سن وسال هم نمی شناسد و پیر و جوان، دقایق 
و ساعات گران بهای عمرشــان را در سالن های تاریک 
به تماشای فیلم مشغولند تا این عطش دیدن فیلم ها 
در جشــنواره را پاســخ گو باشــند. وقتی پای صحبت 
افراد مختلف (در اینجا فیلم بین های حرفه ای منظور 
است) بنشــینی، تقریبا غیرممکن اســت از خاطرات 
ســال های دور جشنواره رفتنشــان حرفــی نگویند. از 
هنرپیشه های میان سال خوشــنام و محبوب گرفته تا 
منتقدان ســنگین قلم و محترم این روزگار، همه وهمه 
خاطراتی از فشــارهای جمعیت مشــتاق موقع ورود 
به ســالن ها یا در صف های گرم در زمستان های برفی 
گذشــته را دارند که با وجود سالیان سپری شده اغلب 
نام فیلم ها نیز به خوبی یادشان مانده است. به راستی 
چه شد که در این ســال هایی که سن وسال جشنواره 
همچون جوان بالغ و برومندی است که بالطبع انتظار 
خطای کمتــری از او داریم و بعد از آن همه خاطرات 
خوش، به اینجا رســیده ایم و باز ناچار به خرید بلیت 
از بازار سیاه شــده ایم؟  اگر پیش از جشنواره تصمیم 
به پیش خرید بلیت بــه صورت اینترنتی گرفته بودید، 
حتمــا می دانید از چه صحبت می کنــم. اگر به خاطر 
مشکلات ظاهرا لاینحل سایت فروش بلیت، موفق به 
خرید آن نشــدید و به ناچار به ســایت های دیگری که 
لبریز از «آگهی های فروش بلیت جشــنواره» هستند، 
مراجعه کردید، بهتر می دانید که امســال بازار بسیار 
سیاه از نظر قیمت و بازار کاملا سفید! از نظر وضوح و 
آشکاری وجود دارد. حال باید پرسید آیا واقعا چاره ای 
نداشــت جز یک عذرخواهی؟ آیا واقعا نمی شــد به 
صــورت ضربتی وارد عمل شــد و در همان چند روز 
باقیمانده به جشــنواره راه چاره ای اندیشید؟ آیا افراد 
متخصصــی وجود ندارند که بعد از مشــاهده چنین 
وضعیتی چاره ای بیندیشــند تا این ملغمه بازار سیاه 
پیش نیاید؟  بازار ســیاه و تلخی که همچنان می تازد 
و متأســفانه به نظر می رسد کســی قصد رسیدگی به 
این مســئله یا جلوگیری از ادامه اش را ندارد. این بازار 
ناصحیح، با توجه به سیستم پیشرفته و مکانیزه بودن 
فروش بلیت ها و شــرط فروش بــا ارائه کارت ملی و 
خلاصه دارابودن شماره سریال به راحتی قابل پیگیری 
اســت. درواقع امکان ندارد که قابل پیگیری نباشــد، 
مخصوصا که تعداد زیــادی از این آگهی ها با الصاق 
عکس هایــی از بلیت ها این پیگیــری را دوصدچندان 
ســاده تر کرده انــد و اگر پیگیری نمی شــود لابد دلیل 
موجهی دارد.  البته بحــث ردکردن بلیت فیلم هایی 
کــه در همین چند روز اول با دریافت یادداشــت های 
منفی تبدیل به فیلم های ندیدنی جشنواره شدند هم 
مطرح است که آنها نصف قیمت و شاید با ساندویچ 
و نوشابه اضافه به فروش می رسند!  راستی چه خوب 
اســت اعضای هیئت انتخاب بیاینــد و این فیلم ها را 

یک بار هم که شده، ببینند. 

نگاه روز

آتوسا اسکویى

یک پوستر، یک جشنواره

مدیر رســانه ای فیلم «ســوفی و دیوانه» می گوید: 
طرح پوســتر به لایه های مفهومی فیلم اشــاره دارد 
و می افزایــد: عمومــا طراحی پوســترهای فیلم های 
ســینمایی با اســتفاده از عکس و طــرح صحنه ها و 
بازیگران صورت می گیرد و در این فضا طبیعتا طراحی 
غیرمتعارف کمی واکنش برانگیز خواهد بود و در ادامه 
می افزاید: قبــول داریم که این طرح بــرای یک فیلم 
سینمایی غیرمتعارف بود، اما نکته قابل ذکر دراین باره 
این اســت که طرح این پوستر به ظاهر و لایه نخست 
فیلم و قصه اشاره ندارد و معطوف به لایه های بعدی 
و مفهومی آن اســت. از ســویی، عوامل سازنده فیلم 
در شــرح مختصر فیلم به این شعر اکتفا کرده اند: من 
مست و تو دیوانه ما را که برد خانه/ صدبار تو را گفتم 

کم خور دو سه پیمانه... 

 در ابتدا اعلام می شود که این نوشتار 
قصــد رمزگشــایی از مرغــان و بهایم و 
وحوش و نباتات موجود در پوستر فیلم 
«سوفی و دیوانه» را ندارد و بحث خود 

را نیز از همین نکته آغاز می کنیم. 
 الــف) کاربــرد زبان فاصلــه: برای 
روشن شــدن این معنا به کاربرد مفهوم 
فاصلــه در شــعر اشــاره ای مختصــر 
می شود: گاه شاعر، مفهوم فاصله را در 

کلمات پنهان می کند: مانند شعری از شاعره هندی تبار 
پارسی گو «زینب النســا» متخلص به «مخفی»، دختر 
اورنگ زیب پادشــاه گورکانی هند که سروده است: در 
سخن مخفی شــدم همچو بو در برگ گل/ میل دیدن 

هرکه دارد در سخن بیند مرا . 
مبحث فاصله بســیار وســیع و قابل تأمل است و 
مصادیق کاربردی آن را در مــوارد متعددی، می توان 
ردیابــی کرد؛ مگر در مدیای پوســتر که بــه این دلیل 
طراحــی و تکثیر می شــود کــه موضــوع «فاصله»
 / Distance را میان چشــمان مخاطب ســینما و اثر 

ســینمایی از میان بردارد و گفتنی است 
طراح گرافیک، چنانچه هر تمهیدی غیر 
از چنین هدفی را در دیزاین پوستر به کار 
ببندد، از روح این مدیای اطلاع رسان دور 
شده است. به دیگر سخن، بیان گرافیک 
به طورکلی و مدیای پوستر به طور خاص 
«زینب النسا»، شاعر  نمی تواند همچون 
پارسی گوی اعلام کند: «میل دیدن هرکه 
دارد در سخن بیند مرا»... گفتن ندارد که 
میان زبان فاصله در شــعر و زبــان فاصله در گرافیک 

خیلی خیلی تفاوت هست. 
ب) کاربــرد زبــان نمادیــن: اصطــلاح ســمبل
 Symbol کــه در فارســی دری به نماد ترجمه شــده 
اســت، به معنای «به هم پیوســتن» و چســباندن دو 
قطعه ازهم مجزاســت. بانیان این مکتــب در ادبیات 
که از بیان خشــک ناتورالیسم (طبیعت گرایی) و بیان 
مطابق بــا واقعیت «رئالیســم»، دلــزده بودند، برای 
بیان اندیشــه های خود، نماد ها را بــه کار گرفتند، اما 
نمادآفرینی در تاریخ بشــر پیشــینه دورودرازی دارد؛ 

یعنــی از  هزاران ســال قبــل از به وجودآمدن مکتب 
سمبلیســم، انســان برای تبیین پدیده هــای طبیعت 
و بیــان احساســات و عواطفش، از نماد ها اســتفاده 
می کــرده اســت. تمایل انســان به نام گذاری اشــیا و 
پدیده ها، منجر به شــکل گیری مفهوم «انسان انگاری» 
یا آنتروپومورفیــزم Anthropomorphism شــده که 
استعاره ای بسیار نیرومند در رابطه میان انسان و سایر 
پدیده های جهان شده است. باری، نمادگرایی در بیان 
گرافیک (مثلا در طراحی برخی نشانه ها، تصویرگری، 
و...) و در جای خود، جلوه ای دارد که شــاید به سبب 
زبــان مــدرن و بی شــائبه گرافیک، قدرتــی در انتقال 
مفاهیــم ســمبلیک دارد که در کمتــر مدیای دیگری 
می توان سراغ گرفت. نمونه ها بسیارند، اما پوستر یک 
فیلم ســینمایی با بهره گیری از زبــان نمادین و کاربرد 
نشانه های غیرمستقیم، در بهترین حالت ممکن است 
بگوید: «من یک پوستر هنرمندانه ام»...؛ البته پوستری 
هنرمندانــه که در انتقال برق آســای رویکرد مفهومی 
فیلم ناکارآمد اســت. هرچند که پوستر فیلم «سوفیا و 

دیوانه» یک اثر هنرمندانه هم نیست. 

سوفی و دیوانه / مهدی کرم پور
آنتروپومورفیزم با مرغان و بهایم

 احمدرضا دالوند

سینماى انقلابى یا سینماى انقلاب؟ (1)
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